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 75جلسه 

 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

الدائمه علی المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة 

 اعدائهم اجمعین.

ي دیگري كه در كلمات بزرگان، شیخ اعظم قدس سره و غیر ایشان مطرح شده ولی در تحریرالوسیله مسئله

ست. تارةً كسی كه مورد اكراه واقع شده هم انیامده این هست كه كسی كه مورد اكراه واقع شده علی اقسامی 

گوید كه باید خودت این آید میه میست را مكرِایك متاعی مالك است و هم عاقد است یك كسی را مالك 

متاع را بفروشی، مالك همان است و عاقد هم همان است. این همان صورت متعارفی بود كه مسائل آن بیان شد 

 كردیم. و تا حالا بحث می

ولی عاقد نیست.  شوند در متعلّق اكراه بودن. گاهی مالك متعلّق اكراه استولی گاهی عاقد و مالك جدا می

ه كه مكرِه بگاهی عاقد هست ولی مالك نیست. در جایی كه مالك متعلقّ اكراه هست ولی عاقد نیست. مثل این

گوید یكی را كند یا نه میفلان كار را انجام بدهد. حالا یا فلانی را معیّن هم می گوید فلانی را وكیل كنمالك می

جا عاقد كه ات را طلاق بده. كه اینمثلاً زوجه ،یقاع را مثلاً انجام بدهدات را بفروشد یا فلان اوكیل كن خانه

آوریم. شاید خبر هم نداشته همان وكیل باشد او اكراهی بر او نیست گفته نشده كه اگر تو نكنی پدرت را درمی

جائر، آن مكرهِ به  اصلاً چنین اكراهی بر مالك وارد شده است. ولی مالك مورد اكراه واقع شده كه آنكه باشد او 

 ات را بفروشد. گوید عمرو را یا یك كسی را وكیل كن كه خانهزید می

 س: خودش انجام ندهد یعنی؟ با این فرض؟

گوید یا وكیل بگیرد یا گذارد میگوید كسی را وكیل بكن این كار را بكند. یك وقت او را مخیرّ میج: بله می

 خودت این كار را بكن ...

ه هست و عاقد و مالك خواهیم بگوییم عاقد مكرَه نیست ولی مالك مكرَ جا هست كه میما در این نه حالا بحث

 جدا هستند فرض این هست كه عاقد و مالك جدا هستند مالك مكرَه است عاقد مكرهَ نیست.

این مالك  مالك و عاقد. مقصود از ؛جور تعبیر كردنددر تعبیران آقایان هم، شیخ در مكاسب و هم بزرگان همین

 .آید نیستظاهراً آن معناي بدوي اولی آن كه به ذهن می
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 س: متولی امر.

 ج: بله

 تواند كار را لولا اكراه از او نافذ است این كار. یعنی كسی كه ولایت تصرفّ دارد می

 س: ولو اولی اصلاً خودش وكیل باشد به وكیل بگوید ؟؟؟

 تواند وكیل بگیرد بله. ج: اگر می

شود كه آن چه وكیل مفوضّ باشد خلاصه به كسی این اكراه وارد می ،چه ولی باشد ،مالك شیء باشدحالا چه 

 مالك تصرفّ هست و لولا الاكراه تصرف او بلااشكال بود از این حیث. ظاهراً مقصود این باشد.

 س: ؟؟؟

 كند كه او مثلاً این كار را بكند.ج: حالا آن وكیل می

ست. جایی كه عاقد مكره اه عاقد مكرَ  ،ن است كه نه، عاقد مكرهَ است نه مالكاین یك صورت. یك صورت ای

كه مالك  كند. همانآید عاقد را اكراه میكه مالك میشود. یكی ایناست خودش دو صورت كلی تصور می

وید كه من گاین ماشین، به یك كسی می كند. مثلاً مالك این سیّاره،آید عاقد را اكراه میتصرف است همان می

آورم. كنم كه این كار را بكنی و اگر این وكالت را قبول نكنی و این كار را نكنی پدرت را درمیتو را وكیل می

یا وكیل مفوضّ  ل المالك ایجاد شده است.كه عاقد مكرهَ است ولی مالك مكره نیست و این اكراه هم مِن قبَِ 

گوید برو این كار را بكن، این جنس را كس دیگري میآید به یك است حتی در وكیل گرفتن براي خودش می

مفوّض آن وكیل  چون آورم. خب آنبفروش، ولو مال خودش هم نیست مال موكلشّ هست و الا پدرت را درمی

كند كه خواهد مباشرت به عقد بكند. یك وكیلی را اكراه میآید خودش نمیهست ولایت تصرف را دارد حالا می

 این كار را بكن.تو 

كند غیر مالك آید اكراه میمالك مكرِه نیست و مكرهَ هم نیست بلكه شخص دیگري می ،و اُخري مالك نیست

یك اجنبی را كه این كار را بكن. یا توي حالا بعضی از كلمات هم هست كه شخص دیگري غیر مالك  ؛را

كار را انجام بده و الا كذا خواهم كرد.  كند كه اینآید وكیل مالك را كه او وكالت به او داده بوده را اكراه میمی

 ست؟ یها احكامش چجا قابل تصویر است باید ببینیم كه اینها صوري است كه ایناین

همان است كه گفتیم  شاما آن صورتی كه مالك و عقد یكی باشد و مكرهِ آمده مالكِ عاقد را اكراه كرده احكام

 كند و همان احكامی است كه گفتیم. كند اكراه بر مردد میمعینّ میكه صور مختلفی بود كه حالا اكراه بر  ،دیگر

جا ببینیم كه فروض مختلف حكمش چه هست؟ طور شد كه مالك و عاقد جدا بودند. خب ایناما اگر این

 مالك نیست.  ه نیست و مكرهِ هم خودِشود عاقد مكرَولی كه این بود كه مالك مكرَه میأصورت 
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 س: ؟؟؟

ات را بفروشد. به مالك گوید كه تو وكیل بگیر كه این خانهورت این بود كه مكرِه به مالك میج: نه این ص

ات را بفروش گوید كه وكیل بگیر و خانهه نیست. مكرهِ به مالك میه هست و عاقد مكرَگوید. پس مالك مكرَ می

جا تقریباً ست یا باطل است؟ در اینجا این معامله صحیح اات را طلاق بدهد. آیا در اینیا وكیل بگیر كه زوجه

 جا وجود دارد.شاید قولاً واحداً همه فرمودند كه این معامله باطل است. چرا؟ دو بیان مثلاً در این

این وكالت، وكالت بر وكالت دادن شده،  جا اكراه بر توكیل شده،كه مالك اینیك: این است كه خب در اثر این

زند است. وقتی این وكالت باطل شد پس بنابراین بیعی كه از این وكیل سر می ست پس بنابراین باطلااكراهی 

كه مالك تصرف نیست وقتی تصرفّش درست بود كه وكالت ست. چون آناست بلكه فضولی ااین مثل فضولی 

پس  ،اثرش را شارع برداشته ،محقق شده باشد وكالت صحیح باشد. الان كه این وكالت باطل است به حدیث رفع

 شود. آن از اجنبی بودن نسبت به این متاع خارج نشده. بیع اجنبی می ،این وكالت، وكالت باطل است

این بیع فضولی است باطل كه هم همین است  ششود فضولی. و توضیحشیخ به همین استدلال فرموده كه این می

طور بیاید كه یك اجنبی همیناست. اگر هم طلاق هم رفته باشد داده باشد باز این طلاق، طلاق ... مثل این

 ي كسی را طلاق بدهد. این عقد فضولی است این ایقاع فضولی است. زوجه

این بیان را به دو نحوه توضحی دادند بعضی از بزرگان. شیخنا الاستاد در ارشاد الطالب. یك توضیح این است كه 

درست است. از ادله ما این را استفاده صحتّ معامله به این است كه منتسب به مالك تصرّف باشد آن معامله 

اي كه منتسب باشد به مالك تصرّف و شرایط دیگري هم داشته باشد. اي صحیح است؟ معاملهكنیم. چه معاملهمی

شود. ولی وقتی وكالت درست نباشد این انتساب محقق وقتی وكالت درست باشد این انتساب درست می

جوري بیاید ماند كه یك فضولی همینیم صحیح است. این مثل این میشود بیع او تا بگویشود. پس نمینمی

گوید كه نه من راضی نیستم. ي كسی را بفروشد. این مالك هم خبر ندارد یا خبر هم دارد و میجور خانههمین

شود كه آن خب این فروش منتسب به مالك نیست به مالك تصرّف نیست. پس در حقیقت این اكراه موجب می

ي نفوذ وقتی نداشت مشمول ادله ،ي این وكیل انتساب به مالك تصرف نداشته باشدحقق شده از ناحیهبیع م

 ي نفوذ مال بیع منتسب است. این یك بیان.شود. ادلهنمی

گوییم بالاخره وكالت داده دیگر حالا. اراده كرده چون در بیان دوم این است كه حالا ولو انتساب درست باشد می

جور نیست كه اراده نباشد واقعیت نداشته باشد قصد نباشد. وكالت داده. آن هم رفته طبق وكالت این مورد اكراه

خواهیم كه آن واقعاً وكالت داده باشد و او هم این بیع را انجام داده. و ما در انتساب كار وكیل به موكلّ همین می

تواند بگوید اثر شرعی نیست این. بله شارع میرفته باشد انجام داده باشد. پس انتساب كه یك امر عرفی است 
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ها ندارد. كه شما بگویید كه ... یعنی آن بیان اول كأنّ اشكال پیدا ندارد. ولی انتساب كه ربطی به این حرف

انتساب یك امر واقعی است. واقعیت آن هم  ،گویید كه وقتی كه باطل شد انتساب ندارد. نهكند كه شما میمی

گوید كه خب آن وكیل هست دیگر، گفته و آن وكیل او هست دیگر، انجام جا میمان عرف اینحالا به عرف، ه

 داده. پس این انتساب هست. 

ست. همین بیع منتسب بیعٌ اكراهیٌ پس باطل افرمایند اگر بگوییم انتساب هم هست اما این بیع، بیع اكراهی می

 شد. هاست. بنابراین دو را

طرف قبلاً توجیه كرده باشد كسی را، مثلاً قبلاً من آمدم زید را توجیه كردم حالا مكرهِ  س: ؟؟؟ این است كه بیاید

جا انتساب گوید به او بگو كه بفروشد. اینكند به این كه میكند بر توكیل بر بیع، اكراه میگوید اكراه نمیمی

جایی كه مكرهِ من را اكراه رد آنگیگوید فقط یك فرض را میشود. توي بیان قبلی كه شیخ دارد میدرست می

جور انتساب گوید نه بعضی از جاها انتساب هست چهكند. توي مثال دوم میكند بعد توكیل به این بیع میمی

گوید به فلانی بگو آید به من مییك وكیل تامّ الاختیاري را قرار دادم حالا مكرهِ می جایی كه من قبلاً هست؟ آن

 كه این بیع ؟؟؟ماند اینفقط میكه درست است.  كه بفروشد. پس توكیل

 ج: بله حالا آن چیز دیگري است.

خواهید انتساب را خواهید انتساب را درست بكنید درست است؟ میس: این همین است دیگر. شما می

 كند ؟؟؟جوري درست بكنید بگویید یك ظاهر توعید است این درست نمیاین

 همین هم به او وكالت داده بوده قبلاً. كنید كه در ج: نه شما فرض می

 نشینم. اي كه توي آن میگفتم بفروشد. این خانهس: بله قبلاً داده. حالا اما نمی

 ج: وكالت داده بوده دیگر. 

 دهم ...س: نه من یك وكیلی دارم هر كاري كه من به وكیل می

 ج: پس وكیل مفوّض بوده.

 س: نه

 ج: چی بوده؟ 

دادم كه برود بفروشد. توي ي من را بفروشد. اما بنده اجازه به او نمیتیار بوده كه برود خانهوكیل تام الاخس: 

 نشینم. خانه دارم می

 ج: پس وكیل نبوده.

 س: وكیل بوده.
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 ج: وكیل هست و اجازه ندادم؟

 غیر هم ؟؟؟نه وكیل مفوضّ یعنی وكیلی كه در توكیل س: 

 ج: نه معناي آن این نیست. 

 س: ؟؟؟

 نه اشتباه كردید. ج: 

 س: ؟؟؟

 ج: نه خب وكیل مفوّض ...

 س: حالا اشتباه هست مراد بنده این است. 

 آهان شما بله، و لا مشاهة فی جعل الاصطلاح.ج: 

 دهم این وكیل غلط است؟س: الان مثلاً من یكی را وكیل قرار می

 گویم راضی نیستم كه بفروشی، چه وكیلی هست؟ س: من می

روم محضر یك وكالت تام به یكی دهم مطلق است. الان من میت آقا. من یك وكیل قرار میس: نه مطلق اس

گوید برو به وكیلت بگو برود آید به من میي من، حالا كسی میي خدا ؟؟؟ بیع خانهدهم، بعد این بندهمی

كنم كه بگویید توكیلی كه نمی جا دیگر منم بگویم برود بفروشد. اینكند كه به وكیلجا من را اكراه میبفروشد این

 گوید. توكیل توكیلٌ اكراهی. بیان دوم را باید بگویید كه ایشان می

گویید تو وكیل هستی كنید او را كه برود بفروشد. یك وقت میج: ببینید یك وقت هست كه شما دیگر وكیل می

ولی هست وكالت ندارد. اصلاً وكالت شود و الا قبل از آن برود بفروشد فضوقتی گفتم بفروش. آن وقت وكیل می

 ندارد. 

 گویم آقا تام هست. تواند بفروشد. خودم دارم میست میا؟؟؟ آقا وكالتش تام  س:

 ج: همین كه گفتی راضی نیستم پس ...

گویم آقاي فلانی این طرف من را اكراه كند من را، من میس: نه نگفتم راضی نیستم بعدش كه این آقا اكراه می

 كه برو بفروش. این چه مشكلی دارد؟ وكالتش ناقص است؟ اكراهش اكراه نیست؟ كرده

فرض این بود كه عاقد مكره نیست. مالك مكره است به این كه به مان كه نباید خارج بشویم ج: ببینید از فرض

 ات را بفروشد. او گفتند فلانی را وكیل كن یا یكی را وكیل كن كه خانه
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كه در توكیلش هم اكراه هست ي اینه باشد مطلقاً. چه مكره باشد به واسطهمالك مكرَ س: نه فرض این است كه

گوید كه به وكیلت بگو كه كه قبلاً وكیل داشته و حالا هم میي اینچه مالك مكره بر بیع شده باشد به واسطه

 بفروشد. فرض شما این است كه مالك مكره است عاقد مكره نیست مطلقاً. 

 كنیم.دارد این. این صورت را فعلاً داریم صحبت میج: نه صوري 

گوید جا دو قسم است یك وقت هست می. مالك مكرهٌ عاقد غیر مكرهٌ، اینس: آقا فرمودید مالك و عاقد مكرهٌ

آقا در توكیل آن هم اكراه هست بیان شیخ است یك وقت هست نه قبلاً وكیل بوده حالا آمده من را اكراه كرده 

 كنم كه؟ جا كه من توكیل ثانی نمیلت بسپار كه خانه را بفروشد. اینگفته به وكی

 كنی دیگر.همان لحظه توكیل می س:

 كنم قبلاً بوده.س: نمی

كشد ان قلت و كنند كه گاهی خیلی طول میج: خب حالا دیگر طول نكشد دیگر، بعد چون به ما اعتراض می

 ها.قلت

كنیم كه كه گفتیم، گفتیم صوري دارد. این صورت را داریم فعلاً بحث میكه فعلاً صورتی كنم به اینعرض می

مالك را اكراه كرده است كه تو وكیل بگیر، نه  ،چی؟ كه مكرِه مالك را اكراه كرده است و عاقد مكرَه نیست

 وكیلی داشتی، تو وكیل بگیر كه این كار را انجام بدهد. این عقد را یا این ایقاع را انجام بدهد.

 مان این است كه مكرهَ ؟؟؟؟؟؟ ما فقط مطلب: س

كنیم فعلاً توي عالم این فرض كه ممكن است؟ بابا ج: حالا آقایان كه... فعلاً شیخ و بزرگان حالا عرض می

 عالی ...كنند از حضرتجوري اگر شد، مسئلةٌ، استفتاء میاین

 س: بیان ثانی شما غلط است.

 یست؟ ج: حالا ببینیم غلط هست یا غلط ن

 خب حالا این دو بیان شیخنا الاستاد در توضیح و تقریب كلام شیخ ... شیخ فرموده كه این فضولی است. همین.

أماّ اكراه المالك دون العاقد كما إذا اكُره »حالا ایشان در توضیح و تقریب دو تا بیان فرموده. یكی این است كه 

گوید من را خود آن جائر كه مكرِه است می« ی بیع داره فوكّلهالمالك علی التوكیل بأن یوكلّ الجائر أو غیره ف

فوكّله فإنّ التوكیل بإعتبار الاكراه علیه كالعدم فیكون بیعهُ عن الوكیل المزبور فضولیاً »وكیل كن بفروشم یا غیر را. 

حیث إنّ الموجب »خواهد بدهد. یح میجا حیث توضاز اینجا حرف شیخ است. حالا چرا؟ تا این« حیث

لخروج البیع عن الفضولیة انتسابه الی الموكلّ و التوكیل علی وجه الاكراه لایصحّح الانتساب كما هو مقتضی رفع 

شود رفع گوییم این توكیل درست است انتساب درست میكنیم یعنی چی؟ یعنی میوضع می« الاكراه مقابل وضعه



 دار دام ظلهدرس خارج فقه استاد شب زنده
 70/11/1911تاریخ    موضوع: بیع

 
 

ي نفوذ شود. وقتی بیع او نشد ادله. پس این بیع او نمییست انتساب درست نیستیعنی این توكیل درست ن

 معاملات من له التصرفّ است نه اجنبی هر كسی... این بیان اول است.، نفوذ ي نفوذگیرد. چون ظاهر ادلهنمی

« لیه مكرهاً علیهبل اكراه المالك علی التوكیل یوجب كون البیع علی تقدیر انتسابه ا»این است كه بیان دوم 

گوییم به همان توضیحی كه عرض كردم كه انتساب امر شرعی نیست كه بگویید حدیث گوییم، میجوري میاین

ها امر شرعی است. اما دانم مالك شدن او و ایندارد. آن صحت و بطلان و نقل و انتقال و نمیرفع آن را برمی

كه چیزي نیست كه شارع بگوید بردارد یا برندارد. یست؟ اینگویند این هست یا ناین انتساب یعنی در عرف می

كند به ها گاهی شارع به اثبات موضوع اثبات حكم میطور كه آخوند فرمودند در بحث لاضرر و اینبله همان

شود بر مال شارع بیاید بگوید این برد و الا نمیكند. این یك لسانی است كه به كار مینفی موضوع نفی حكم می

خواهد بگوید كه حكم ضوع هست یا موضوع نیست. مثلاً لاضرر، خب ضرر كه هست به عنوان لاضرر میمو

ه شد كند وقتی مكرَكه شما بخواهید بگویید توكیل انتساب را درست میضرري نیست. این ممكن است پس این

 توانیم بگوییم. نه این را نمیاكراهی شد این وكالت مصحح انتساب وجود ندارد، 

 موضوع نفوذ انتساب عرفی است. ؟؟؟ مگرس: 

 ج: بله، بیعكُم. 

 س: ؟؟؟

 ج: بله

 شود؟س: ؟؟؟ پس رفع ماستكرهوا لغو می

 گوید ...شود. میج: نه لغو نمی

 گوید من باید این را به ؟؟؟س: موضوع عرفی انتساب شرعی است می

 ما انتساب شرعی.... ج: نه.

 لغو است. س: و الا رفع مااستكرهوا در توكیل

گوید كه این بیع شماست. این بیع شما ج: رفع مااستكرهوا علیه یعنی این بیعی كه مال شماست عرف هم می

 گویم اثر ندارد. رفع یعنی آثارش. چون به حالت اكراه انجام شده می

مستقیم  فرماید رفع مااستكرهواكنم كه میشود را عرض نمیس: در مانحن فیه كه بیعی مستطبع توكیلی می

خواهم یك كسی را از روي اكراه توكیل بكنم. جا. اصلاً این را ولش كنید. من فقط میخورد به بیع در اینمی

گوید من را باید وكیل خودت بكنی، تا مثلاً اسم من برود بالا. اش باشد، میخواهد اسم من توي پروندهطرف می

 گیرد؟كرهوا را نمیگوید توكیلش درست است؟ رفع مااستجا شارع میاین
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 ج: چرا.

 گیرد دیگر. س: خب می

 ج: نه دو تا مطلب است.

 ي نفوذ انتساب شرعیه است نه انتساب عرفیه.گیرد پس ادلهس: حالا كه می

گوییم ندارد. گویید این وكالت درست است یعنی اثر دارد؟ میكه میج: نه آقا دو تا مطلب است. یكی این

 وكالت...

گوید این باید یا مالك باشد یا باید ناشی شده باشد از مالكی كه من منسوب بدانم. رفع رع میس: ؟؟؟ آقا شا

 « احل الله البیع»گوید ي نفوذي كه میشود كه انتساب شرعی از بین برود. ادلهمااستكرهوا باعث می

ت، بیع اصلاً واقعیت بیع ج: آقاي عزیز لا بیع الا فی ملك، معناي آن این است كه اگر غاصب یا دزد آمد فروخ

 خواهد بگوید؟نیست بیع عرفی اسم آن نیست. شارع این را می

 خواهد بگوید صحیح نیست.س: نه می

كاري به شرع كه این بیع هست یا بیع نیست خواهد بگوید كه صحیح نیست یعنی اثر ندارد. چرا؟ چون اینج: می

باع.  ؛گویند فروختشود. دزد هم برود بفروشد مییا نمی شودشارع ندارد باید ببینیم لغت شاملش میبما هو 

جا هم همین را داریم شود گفت كه این بیع است. اینكه به او گفته لابیع، معناي آن این نیست كه نمیاین

گویند این بیع گوییم راه اول این است كه چون این وكالت درست نیست انتساب نیست یعنی نمیگوییم. میمی

جا اشكال بكند، بگوید این وكالت به تو داد یا نداد؟ واقعاً وكالت داد یا نداد؟ كسی ممكن است كه اینآن هست. 

كنم یك مطلب است. اما این وكالت محقق شد قصد وكالت كه كرد. حالا شارع بگوید این وكالت را من تنفیذ نمی

 یا محقق نشد.

عرف وقتی به زور شمشیر گرفتند بالاي سرش، عرفاً توانیم بگوییم عرفاً محقق نشد ولی ؟؟؟ توي س: می

 گویند توكیل كرد ؟؟؟نمی

 د... چرا وكالت داد.نگویج: نه نمی

 س: نه

 گوید لم یبع؟كه اگر مكره شد میج: نه مثل این

 جا ؟؟؟ واحد نیستند.جا درست نیست. اینجا درست است اینس: نه آن

 گوید وكّلتكُ ...میعقد است.  ،كند از این جهتشج: فرقی نمی

 ج: عقدش بله عقد است.
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جا بیع صادق است. گویید آنگوید بعتكُ ملكّتكُ هذا بهذا، شما میجا هم مثل این است كه میج: نه بابا آن

 گوید قبلتُ.گوید وكّلتكُ آن هم میجا هم میتمكلیك صادق است این

 ؟؟؟س: نه عرف كأنّه در معناي وكالت 

 ج: چه اختیاري؟

 شود گوید آقا موقعی طرف وكیل میعرف می س:

 گوید وكیلش نكرد.اي ندارد نمیگوید فایدهج: می

گوید انشاء البیع كرده. اما ی. میأینشگوید بیع كرد بیع انشائی كرد نه بیع مُ كه میس: انتساب توي ملّكتكُ، این

موجود باشد ؟؟؟ نكرده توي توكیل كه  اگر همین را از عرف بپرسید بیعی كه عن طیب نفسٍ باشد منشأ بیع هم

خواهد باید توكیل منشئی محقق باشد نه توكیل انشائی، بله انشاء التوكیل را كرده ؟؟؟ اما انتساب به عرفی می

كند توكیل انشائی نیست. توكیل منشئی هست چه كه انتساب را ثابت میتوكیل منشئی كه محقق نشده كه. آن

 وكالت محقق شود 

گویید بیع ر گفت كه بعتكُ، غاصب گفت یا همین مكرهَ، مكرَهی كه مالك هم هست اگر بعتُ، شما میج: پس اگ

ی محقق شده یعنی بیع منشئی عقلائی، عرفی. كه این لفظ هم براي آن وضع شده، أیانشائی محقق شده بیع منش

كه رفع مااستكرهوا یتحقق. نه ایني به انتفاع موضوع است. باید شارع بگوید كه لم این محقق شده. و الا سالبه

 علیه، مااستكرهوا علیه نداریم. 

 كنند آقایان به بیع انشائی. س: اتفاقاً بیع را تعریف می

 ج: نه.

 ي انشائی را. كند ادلهس: آقا امضاء می

یك اشكال تعریف بیع را فرموده انشاء التملجایی از كلامش فرموده فلذا شیخ كه فرموده است كه در یك نه،ج: 

 كردند. انشاء التملیك كه نیست. 

كه انتساب یك امر بیان اول را كسی ممكن است اشكال بكند به ایناین بیان دوم این است كه شما.... خب حالا 

واقعی هست یك امر عرفی است كاري به شرع ندارد كه شما بگویید كه وقتی وكالت باطل شد انتساب درست 

كه وقتی خودش كه خودش انجام داده. مثل اینخته، پس آن است. بیع مثل اینگویند وكیلش فرونیست. می

جا هم كه مكره است به این كه وكیل بگیرد وكیلش گویند كه نفروخت. اینآید مكره باشد بفروشد، نمیمی

 گویند فروخت، ولی این اكراه بود. فروشد بله میرود میمی
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بله. اما این فروش چه بود؟ فروش  گویند فروخت،این مطلب را، میپذیریم بیان دوم این است كه قبول، می

ي فرمود كه حالا توي سلسلهاي كه استاد دام ظلّه میبر اساس اكراه است. و یزیدُ بیاناً به آن نكته ،اكراهی است

 گوییم این بیع باطل است. خب باطل شد.جور است پس میآن هم كه باشی همین

ي دیگري را هم كه براي اصل الاكراه كه كه ما بعض ادلهبطلان این شكی نباشد علاوه بر ایني ظاهراً در مسئله

گفتیم بیع یكی این بود كه مییكی چی بود؟ جاها قابل تطبیق است. گفتیم ایني مكره باطل است میمعامله

 ندبه زور بگوی ندی را بیایشود. كسشامل آن می« و لا تأكلوا اموالكم بینكم بالباطل»مكرهی باطل عرفی هست 

 این اكل مال به باطل است عرفاً این اكل مال به باطل است.  ؛ات را بفروشدفلانی را وادار كن كه خانه

علاوه بر این اگر گفتیم كه طیب خاطر لازم است طیب كی لازم است؟ مالك این طیب ندارد. درست است كه به 

شود. بنابراین كه ما بگوییم نمی« تجارةً عن تراض»وي اكراه بوده. پس اما این وكالت دادن از ر ؛آن وكالت داده

 توانید بگویید. گفتند پس با این دلیل هم میاي میكه این عن تراض غیر از آن اكراه است كه عده

 ها ...علاوه بر این

 س: ؟؟؟

 امام نه. ،ج: بله

م این معامله باطل است. ولو اگر كسی دغدغه شود تمسك كرد بگوییجا میهاي دیگر هم اینپس به بعض ادله

شود تمسك ها. به آن ادله هم میها، انتساب و این حرفه است یا این بیع فلان و اینپیدا كند كه حالا این مكرَ

 كنیم براي بطلان. 

كه  جوري فرمودهجا اینجا این معامله قابل تصحیح هست یا قابل تصحیح نیست؟ امام قدس سره اینحالا این

 ،وكالت كه باطل است« أو الحكمی یو الوكالة باطلة و العقد فضولیٌ إلا أن یُجیز الوكالة و قلنا بالكشف الحقیق»

كه بعداً بیاید همین وكالتی را كه از روي اكراه داده بود بیاید مگر این« الا أن یجُیز الوكالة»عقد هم شد فضولی. 

جا اگر قائل به كشف حقیقی بشویم یاید اجازه بدهد. اگر اجازه داد اینه بوكالت را اجازه بدهد. آقاي مالك مكرَ

تارة... حالا دیگر یا كشف حكمی بشویم این معامله درست است و لازم نیست آن بیع را مستقیماً اجازه كند. 

اید وكالت ایشان این را نفرمودند. تارةً این معامله كه انجام شده دیگر، اما فضولی هست دیگر، خب براي چی بی

 كنیم.آِییم ؟؟؟ اجازه میرا بگوید ما بیاییم ؟؟؟ خب بیع را می

باشد كه حالا این بحث عریض و طویلی دارد كه  این را ایشان مطرح نكرده، چرا؟ شاید براي این ،این یكی است

 ه بعداً راضی شد یا اجازه كرد بیعش درست است یا نه؟ محل كلام و اختلاف است. اگر مكرَ 

 خب الكلام الكلام دیگر.س: 
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 شود.این داخل آن مسئله میج: 

شود با اجازه درست كرد. گوید آقا نه بیع مكره را نمیآید میاما حالا اگر بیاید به جاي ... حالا یك كسی می

 س: ؟؟؟

 ج: نه

بیع باشد  كنند آقایان كه آیا عقود اكراهی قابل اجازه است؟ چه عقودشكه بحث میس: مناطش همین است. این

 كند.و چه توكیل باشد فرقی نمی

 ج: بله.

 داداما حالا اگر گفتیم كه بیاید وكالت را اجازه بكند. یا آقاي خوئی فرموده كه اگر وسط كار راضی شد و اجازه 

 گوید اجازه...حالا راضی شد ایشان می

 س: ؟؟؟

 گوید بعتُ، آن هم راضی شد.ارد میگوید بعتُ، همان وقتی كه دج: یعنی همان كه دارد در حالتی كه می

 س: ؟؟؟

 ج: بله.

كند كه از اول واقعاً دهد این اجازه كشف مییعنی بگوییم وقتی اجازه میخب اگر قائل به كشف حقیقی بشویم 

اما اگر فی  ؛ي بعد نباشدهاي اكراهی باطل است كه مستعقب به اجازهوكالت درست بوده. آن وكالتو وكیل بوده 

آن موقع شود از همان اول درست است. ولو این خودش این راضی می این چیزي است كه بعداً  اللهعلم

 دانسته. این كشف حقیقی است. نمی

خب اگر كشف حقیقی شد پس آن موقع واقعاً یك وكیل بوده پس فضولی نبوده. اگر هم قائل بشویم به كشف 

طور بگوییم كه از اول شود كه یعنی اینانقلاب واقع نمیكند كه از اول درست بوده. حكمی، كه نه شارع حكم می

 واقعاً درست بوده. 

 س: آن هم انقلاب نبود.

 ج: واقعاً درست بوده دیگر. حالا انقلاب نبوده درست است واقعاً درست بوده چون مستعقب بوده در لوح واقع.

گوید كه از ده، خب اگر شارع هم میكه از اول درست بوكشف حكمی این است كه نه، ولی شارع یحكم. به این

است كه حالا بحثش باید در جاي خودش بشود. ولی اگر  اول درست بوده. پس باز فضولی نبوده و مبنی بر این

ي قبل كه در زمان شود خب از الان وكیل است آن معاملهبگوییم كه ناقل است یعنی از الان وكالت درست می

 بگوییم كه باطل است.وكالت نشده كه. پس آن را باید 
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كه وارد این قسمت بشوم در آن دو بیانی خواستم عرض بكنم كه یادم رفت قبل از ایناي هم میجا یك نكتهاین

دهد گوییم آن كاري را كه وكیل انجام میكه استاد داشتند كه ما در باب وكالت به این شكل تحلیل مسئله كه می

 كند ل پیدا میشود كار موكّل، و انتساب به موكّمی

 س: ؟؟؟

 اعتبار بله. ؟؟؟ج: 

باید این را بگوییم؟ یا نه بیع او ممكن است  جور است؟ حتماً گوییم صحیح است اینو از این باب است كه می

جوري هست كه نافذ است اگر شود او نفروخته. اما وكالت در عرف و شرع اینكسی بگوید كه نه بیع او نمی

شود. این چه دلیلی بر این هست كه ما باید بگوییم ن هست نافذ است آن نقل و انتقال میكسی وكیل دادید بیع آ

آن بیع به موكلّ، جوري باشد. بلكه بیع الوكیل ولو لم ینتسب جوري هست؟ نه خیلی هم معلوم نیست كه ایناین

هست؟ ولی نافذ است ولی چون این وكیل آن هست نافذ است. از آن سر زده، اختیار او بوده چطور بیع او 

ي مالك. چون آید توي كیسهشود و ثمن هم میشود. مبیع به مشتري منتقل میدرست است این نقل و انتقال می

گوییم كه لازم نیست حالا جوري میجوري، پس اینخودش كه آن بیع را انجام نداده كه. لازم نیست بگوییم این

شیخ یرضی به ه ایشان دادند براي شیخ اعظم، این معلوم نیست جور، مرحوم شیخ اعظم هم حالا توضیحی كاین

گوید این بیع فضولی هست درست نیست. چرا درست نیست؟ جور من بخواهم بگویم. نه میاین توضیح كه این

شود در جایی كه وكالت ها باشد. حالا اگر اجازه داد چه میخواهد آمد كه باید مالك و این اي كه بعداً به ادله

شود؟ نگفته. كه بخاطر انتساب به آن هست یا بخاطر وجه آخري است كه معاملات وكیل ست است چه میدر

اي است كه ما جاهایی اثر دارد در باب وكالت هم باید درست است معاملات چیز درست است این هم یك نكته

 به این توجه بكنیم.

صور هست كه خیلی دغدغه دارد كه حكم  حالا این حكم این صورت كه خیلی دغدغه نداشت اما بعضیخب 

 ي بعد.الله جلسهچه هست كه ان شاء

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

  پایان.

 


